
رو به دوربین نگاه می‌کند و می‌گوید: »جایی که دو امام‌جمعه شـــهید دارد، 
تبریز اســـت. شـــهید آیـــت‌الله قاضی‌طباطبایی و شـــهید آیـــت‌الله مدنی. هر 
دوتاشـــان هم ســـید هســـتند. ان‌شاءالله که ســـومی هم به آنها ملحق شود.« در 
ساعات اولیه انتشار خبر سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و همراهان‌شان یعنی 
؛ فضای مجازی  وزیر امور خارجه، استاندار آذربایجان شرقی و امام‌جمعه تبریز
. یکی  پـــر بـــود از روایت‌هـــای کوتاه و بلند از برخـــورد رحمانی امام‌جمعه تبریز
یم یعنی  از کاربران نوشته بود: »می‌دونید ما با امام‌جمعه شهرمون خاطره دار
چی؟ امام‌جمعه شهر ما اسم همه شاعرهای جوان رو بلده، بارها با هم سینما 
رفتیم، توی بازار راه میفته و حال مردم رو می‌پرســـه، تئاتر تکه‌های ســـنگین 

سرب رو با هم دیدیم، نمایشگاه نقاشی و خط رو رد نمیده، باید برگرده...«
یکی از همراهان رئیس‌جمهور در بالگرد، شـــهید ســـیدمحمدعلی آل‌هاشم، 

امام‌جمعـــه تبریز بـــود. امام‌جمعه‌ای که انگار وقتی نامش به میان می‌آمد، از 
ی و شاعر و عکاس گرفته تا فوتبالیست، تصویر مردمی بودنش  کسبه و بازار
در ذهن‌شان تداعی می‌شد و برخلاف مشی مرسوم سایر ائمه جمعه در شهر 
کتور تبریز  ی‌های تیم شـــهرش یعنی ترا رفتـــار می‌کـــرد. به تئاتر می‌رفت، در باز
ی و فشـــار  را حاضر می‌شـــد، ســـراغ جوانان شـــهر را می‌گرفت که نکند بیکار
اقتصـــادی زندگی‌شـــان را ســـخت و تنـــگ کرده اســـت، ســـینما می‌رفت، در 
یست کردن قرارداد  ی‌ها حاضر می‌شـــد، پیگیر راست و ر میان کســـبه و بازار
ی جوانـــان شـــهر بود، بـــه عیادت آدم‌های نام‌آشـــنا می‌رفت و در آخر هم  کار
یش رســـید و همان‌طور که خودش گفته بود؛ تبریز ســـومین امام‌جمعه  به آرزو

شهیدش را هم به خود دید. 
ی  در روز اعلام خبر شهادت حجت‌الاسلام آل‌هاشم، کاربران فضای مجاز
ک منتشـــر کرده بودند. در تصویر خبرنگار صداوســـیما، ســـر  تصویری دردنا
در گریبان و درحال گریه با یکی از شـــهروندان تبریزی مصاحبه می‌کرد که او 
یخت. ظاهرا فیلمبـــردار نیز موقع ثبت این  هـــم هنگام مصاحبه اشـــک می‌ر

ی با انتشـــار تصویری از  تصویر نیز گریه می‌کرد. یکی از کاربران فضای مجاز
. خبرنگار  یک نوشـــته بود: »یک فریم از وضعیت مردم تبریز این موقعیت تراژ
یـــه می‌کرد. زمین و  یـــه می‌کـــرد. فیلمبردار گریه می‌کرد. مصاحبه‌شـــونده گر گر

آسمون هم.«
آن‌گونه که شـــهروندان تبریزی و مســـئولان آذربایجان شرقی از حجت‌الاسلام 
آل‌هاشـــم روایـــت می‌کنند؛ ظاهرا او شـــخصیتی منحصربه‌فـــرد بود. آنچه که 
او را محبـــوب مـــردم کرده بود و حالا در شـــهادتش، لحظه‌هـــای دراماتیکی از 
ســـوی تبریزی‌هـــا خلق کرده، چهره مردمـــی و ارتباط نزدیک با مردم تبریز بود. 
کننده مسئولان  حجت‌الاسلام آل‌هاشم، امام‌جمعه‌ای بود که نرده‌های جدا
از مردم را در مصلی نمازجمعه تبریز جمع کرد. البته که این رفتارها به نوعی از 
الزامات یک امام‌جمعه مردمی است اما کمتر امام‌جمعه‌ای بود که به چنین 
رفتارها و کارهایی توجه می‌کرد و همین امر حجت‌الاسلام آل‌هاشم را نه‌تنها 
در تبریـــز و آذربایجـــان شـــرقی بلکه در کل ایران معـــروف و محبوب کرده بود. 
کتور از سیاست‌زدگی  حجت‌الاسلام آل‌هاشم برای دورشدن هواداران تیم ترا

و رفتارهای افراطی و حساســـیت‌های امنیتی ایســـتادگی کرد و با حضور در 
، خود را به‌عنوان امام‌جمعه‌ای فوتبالی معرفی کرد.  کتور ی‌های ترا باز

علی‌رغم اینکه پدر حجت‌الاســـام آل‌هاشـــم، آیت‌الله بنام و بزرگی بود اما او 
در وصف پسرش گفته بود که پسرم از من اعلم‌تر است. ظاهرا حجت‌الاسلام 
آل‌هاشم در آخرین منبر خود به مردمی که پای منبرش حضور داشتند، توصیه 
کرده بود تا به تماشای فیلم »آپاراتچی« بروند. تمام این مولفه‌ها در کنار هم از 
کتری خارق‌العاده با خط مشی و شخصیتی متفاوت از سایر  او چهره‌ و کارا
روحانیـــون و امام‌جمعه‌هـــا ســـاخته بود تا جایی که همیـــن محبوبیت او بود 
که رکورد رای ادوار خبرگان آذربایجان شـــرقی توســـط حجت‌الاسلام آل‌هاشم 
شکســـته شـــد. شـــاید به جرات بتوان گفت که سوگ شهادت این امام‌جمعه 

در دل تبریزی‌ها، حالاحالاها التیام نخواهد یافت. 
 ، کتور با دوتن از نمایندگان تبریز و ورزقان، شـــجاع خلیل‌زاده کاپیتان تیم ترا
مســـئول رســـانه دفتر حجت‌الاسلام آل‌هاشـــم و یکی از عکاسان خبری تبریز 

درباره شخصیت امام‌جمعه مردمی این شهر به گفت‌وگو نشسته‌ایم. 

تبریز  در سوگ حجت‌الاسلام آل‌هاشم گریست، راز اقبال عمومی به او چه بود؟

محبوبیت بدون مرز

حجت‌الاســام آل‌هاشــم شــخصیتی بســیار مردمــی بــود. درب بیت‌شــان و دفتــر نمایندگــی 
ی همــه بــاز بــود و محــال بــود کــه در صــورت مراجعــه، بــا درب بســته مواجــه شــوید.  ولی‌فقیــه بــه رو
بــا مــردم، مســئولان دولتــی و نماینده‌هــای مجلــس بســیار صمیمــی و پدرانــه رفتــار می‌کــرد. هــر وقــت 
نیــاز می‌شــد، تذکــر لازم را بــه نماینــدگان و مســئولان مــی‌داد. هــر وقــت نیــاز بــود کــه روحیه‌شــان را 
تقویــت کنــد، ایــن کار را انجــام مــی‌داد. در صــورت بــروز مشــکل بــرای مــردم، بــا تمــاس بــا مســئولان 
دولتــی و نماینــدگان مجلــس، بــا آنهــا مشــکل را مطــرح می‌کــرد. حجت‌الاســام آل‌هاشــم در تعامــل 
ــر  ــا ه ــود. تقریب ــان ب ــوف و مهرب ــم رئ ــال ه ــن ح ــود و در عی ــدی ب ــیار ج ــئولان، بس ــردم و مس ــان م می
کســی کــه بــا او مــراوده داشــت را می‌شــناخت. یکــی از خصوصیــات آقــای آل‌هاشــم ایــن بــود کــه 
کنشــگری بــود کــه بــا محیــط تاثیرگــذارش، آشــنا بــود. از روابــط اطــاع داشــت. می‌دانســت فــردی 
کــه بــه او مراجعــه کــرده یــا او را دیــده، چــه‌کاره اســت و چــه شــغلی دارد. در شــهر خانــواده شــهدا، 

یــش ســفیدان، شــاعران، جوانــان، اصحــاب رســانه و هیــات‌داران را می‌شــناخت و بــه همــه  علمــا، ر
لطــف و مهربانــی داشــت و محبتــش را جــدا نمی‌کــرد. بــا همــان ســبک و ســیاقی کــه از رهبــر معظــم 
انقــاب الهــام گرفتــه بــود، خــودش را پــدر همــه می‌دانســت و ســعی می‌کــرد کــه همــه تفکــرات را زیــر 
یســت می‌کــرد و مردمــی  پروبــال خــود جمــع کنــد و بــه همــه محبــت کنــد. خونگــرم بــود. بــا مــردم ز

بــود. دسترســی بــه او راحــت بــود. 
بنــده بــا حــاج آقــای آل‌هاشــم روابــط بســیار نزدیکــی داشــتم. یعنــی بــا او مانــوس بــودم. هرهفتــه کــه 
بــه تبریــز می‌رفتــم، ســعی می‌کــردم حتمــا خدمــت او برســم. ســعی داشــتم همیشــه و مــدام محضــر 
ــم از  ــرم. فکــر می‌کنــم می‌توان ــاره امــور از او مشــورت بگی ــا مثــا درب ــا گــزارش کار بدهــم ی او برســم ت
ی بگیــرم. فکــر می‌کنــم یکــی از آنهــا بزرگ‌منشــی و توجــه بــه مــردم  ، الگوهــای بســیار شــخصیت او
بــود. یعنــی مــردم را بایــد واقعــی ببینــم و کنــار مــردم باشــم. همان‌طــور کــه هســتند، همان‌گونــه مــردم 

ــا حــاج آقــای آل‌هاشــم، دو روز پیــش از شــهادتش در  ــدارم ب را دوســت داشــته باشــیم. آخریــن دی
ــا ســاعت‌ها پــس از نمازجمعــه میــان مراجعــان و مــردم بــودم. نزدیک‌هــای  نمازجمعــه بــود. مــن ت
ســاعت 3 بعدازظهــر بــود کــه از نمازجمعــه بیــرون آمــدم. بــا یکــی از دوســتان بــه ســمت دفتــرم راه 
ی بــا حــاج آقــای آل‌هاشــم تجدیــد کنیــم. احتمــال دادیــم کــه  افتــادم کــه در میــان مســیر گفتــم دیــدار
در آن ســاعت، آقــای آل‌هاشــم درحــال اســتراحت باشــد. در خانه‌شــان را زدیــم. حــاج آقــا در منــزل 
ی گشــاده و شــوخ‌طبعی اســتقبال کردنــد. بــا دوســتی کــه همراهــم بــود  حضــور داشــتند. کامــا بــا رو
ی گرفتــم. بــه حــاج آقــا گفتــم کــه شــروع  کمــی شــوخی کــرد. بــا حــاج آقــای آل‌هاشــم عکــس یــادگار
مجلس جدید خبرگان و مجلس شــورای اســامی همزمان خواهد بود. به او گفتم که قبل از شــروع 
ی قــرار می‌دهــم. ایــن عکــس هنــوز در آلبــوم گوشــی  مجلــس جدیــد، ایــن عکــس را در فضــای مجــاز
مــن مانــده اســت و دیگــر معلــوم نیســت حــالا در نبــود حــاج آقــای آل‌هاشــم، چــه زمانــی پســت شــود. 

روح‌الله متفکرآزاد، نماینده تبریز: عکسی که معلوم نیست کی منتشر می‌شود

حــاج آقــای آل‌هاشــم تــازه بــه تبریــز آمــده بــود. آن ســال، اولیــن دوره اعطــای نشــان ســال مطبوعــات 
کشــور بــود کــه مــن هــم اولیــن نشــان عــکاس مســتند ســال مطبوعــات را گرفتــه بــودم. همــان موقــع 
تلفنــم زنــگ خــورد. شــماره را نمی‌شــناختم. فــردی کــه پشــت تلفــن بــود گفــت: »آل‌هاشــم هســتم.« 
مــن یکــه خــوردم از اینکــه امام‌جمعــه تبریــز و نماینــده ولی‌فقیــه بــه مــن زنــگ زده بــود. بــه هرحــال نفــر 
اول اســتان بــود. زنــگ زد و بــه مــن بــرای جایــزه‌ام تبریــک گفــت. مــن هــم تشــکر کــردم. تــا حــالا چنیــن 
ی آدم نــگاه نمی‌کردنــد و بعضی‌هایشــان حتــی  برخــوردی ندیــده بــودم. مســئولان قبلــی حتــی در رو
اخم‌شــان هــم درهــم بــود. پیــش از ایــن ماجــرای تمــاس هــم یــک برخــورد دیگــر بــا او داشــتم. مســئول 
ــا و  ــا عکاس‌ه ــع م ــم، در جم ــای آل‌هاش ــاج آق ــود و ح ــرده ب ــفر ک ــتان س ــه اس ــور ب ــر رئیس‌جمه دفت
خبرنگارهــا آمــده بــود. بــا تک‌تــک مــا دســت داد و اســم‌هایمان را پرســید. تعاملــم بــا آقــای آل‌هاشــم 
پــس از ماجــرای تماســش آغــاز شــد. مــن ظاهــر مذهبــی نــدارم. شــلوار جیــن می‌پوشــم، ســه‌تار 

ــه  ــا ایــن وجــود، حــاج آقــای آل‌هاشــم مــرا ب ــوازم و شــاید در جمــع مذهبی‌هــا جــا نگیــرم امــا ب می‌ن
ینــی کــرده بودنــد، از مــن  ــان قرآنــی کــه آنهــا هــم افتخار‌آفر ی نمازجمعــه دعــوت کــرد و در میــان قار
ی نداشــت و بــا  هــم تقدیــر کــرد. حــاج آقــا آل‌هاشــم اولیــن کســی بــود کــه بــه نظــرم بــه ظاهــر افــراد کار

امثــال مــن کــه افــراد هنــری محســوب می‌شــویم، ارتبــاط برقــرار کــرد. 
گرامم روایــت  ایــن رفتــار امام‌جمعــه تبریــز برایــم عجیــب بــود. بــرای همیــن آن را در صفحــه اینســتا
و بازگــو کــردم. ایــن رفتــار حــاج آقــای آل‌هاشــم نقــل محافــل شــده بــود. تصاویرمــان در نمازجمعــه، 
ی و بازنشــر شــد. عــکاس دیگــری از  در صفحــه خــود حجت‌الاســام آل‌هاشــم هــم بارگــذار
هم‌اســتانی‌هایم، زیــر آن پســت کامنــت گذاشــته بــود: »شــما فقــط از عکاس‌هــای حکومتــی تجلیــل 
می‌کنیــد.« ایــن کامنــت را خــود حــاج آقــای آل‌هاشــم هــم دیــده بــود و شــماره تمــاس آن عــکاس 
ی قطــع  ی بــا او تمــاس گرفتــه بــود و آن عــکاس بــا تعجــب، چندبــار را هــم پیــدا کــرده بــود. چندبــار

کــرده بــود. بــاورش نمی‌شــد کــه امام‌جمعــه شــهر بــا یــک عــکاس منتقــد تمــاس بگیــرد. اینهــا را خــود 
ــم نقــل می‌کــرد.  حجت‌الاســام آل‌هاشــم برای

همان موقع‌ها من از مدیروقت ارشــاد اســتان گلایه کرده بودم که کارها و وظیفه شــما را امام‌جمعه 
پیگیــری می‌کنــد. مــن11 ســال بــدون بیمــه کار کــرده بــودم. همــان موقــع حــاج آقــا بــا مدیــرکل ارشــاد 
تمــاس گرفــت تــا بیمــه‌ام حــل شــود. هرچنــد یک‌ســال پــس از پیگیری‌مــان مــن بیمــه شــدم امــا آغــاز 
ماجــرای پیگیــری بــرای بیمــه شــدنم پــس از 11 ســال کار خبــری، بــا حــاج آقــا آل‌هاشــم بــود. حــاج آقــا 
حتــی پیگیــر کارهــای قــراردادم در رســانه‌ هــم بــود. حتــی خــودش نامــه دست‌نوشــته بــه مســئولان 
ی بــرای پیگیــری کارهایــم می‌نوشــت. ایــن کارهــا را حــاج آقــای آل‌هاشــم در حقــم انجــام  کشــور
داده بــود. البتــه بــا ســایر رفقــا و دوســتان رســانه‌ای هــم ارتبــاط داشــت کــه اخبــار و روایت‌هایــش 

بیــن مــا می‌پیچیــد. 

علی حامدحق‌دوست، عکاس خبری: ماجرای تجلیل از عکاس برگزیده در نمازجمعه

شــهید آل‌هاشــم شــخصیتی کم‌نظیــر بــود کــه بــا همــه طیف‌هــا و اقشــار مختلــف جامعــه ارتبــاط 
گــرم و صمیمــی داشــتند. از روحانیــون گرفتــه تــا هنرمنــدان، ورزشــکاران، اصحــاب فرهنــگ و 
... ارتبــاط مســتمر و البتــه دوطرفــه داشــت، یعنــی هــم حــاج آقــا  رســانه، دانشــجویان، دانش‌آمــوزان و
گــون اســتان می‌آمدنــد دفتــر و بــا حــاج  کــن مختلــف و هــم فعــالان عرصه‌هــای گونا می‌رفــت بــه اما
ــه مســاجد، حــوزه، دانشــگاه و  ــد. شــهید آل‌هاشــم همان‌طــور کــه ب ــدار و گفت‌وگــو می‌کردن ــا دی آق
مــدارس ســر مــی‌زد بــه ورزشــگاه، ســینما و تئاتــر هــم می‌رفــت. قطعــا حــوزه و دانشــگاه رفتــن یــک 
روحانــی ممکــن اســت امــری عــادی و روزمــره باشــد ولــی شــاید ورزشــگاه رفتــن، ســینما رفتــن یــا تئاتــر 
دیــدن همــان روحانــی به‌ویــژه در جایــگاه امامــت جمعــه باعــث تعجــب شــود. همیــن حضورهــا در 
مجامــع مختلــف شــهید آل‌هاشــم بــا اســتقبال گســترده مــردم روبــه‌رو می‌شــد چــون ایــن حضورهــا 
یــادی رســیده  بــدون تشــریفات بی‌تکلــف و صمیمانــه بــود. همچنیــن بــه تاییــد و تشــویق بــزرگان ز
کتــور و اســتقلال را شــنید؛ ایــن  بــود. زنده‌یــاد آیــت‌الله یــزدی کــه ورزشــگاه رفتــن حــاج آقــا در دیــدار ترا
کار را بــه دانشــگاه رفتــن شــهید مطهــری تعبیــر و تشــبیه کــرد. البتــه ایــن ورزشــگاه رفتــن منحصــر 
ــا حضــور  ــار ب ــه کــه چنــد ب ــا تیــم خاصــی هــم نبــود. حجت‌الاســام آل‌هاشــم همان‌گون ــه ورزش ی ب
یشــه‌دار امــا  کتــور را از نزدیــک تماشــا کــرد، احیــای تیــم ر ی ترا ــاز ــادگار امــام تبریــز ب در ورزشــگاه ی
ی تیــم فوتســال مــس  ی را از رئیــس فدراســیون مطالبــه می‌کــرد. چنــد بــاز منحل‌شــده ماشین‌ســاز

ســونگون را از نزدیــک تماشــا کــرد. در برنامه‌هــای ورزش‌هــای پهلوانــی و زورخانــه‌ای شــرکت کــرد. 
از مســابقات والیبــال، کشــتی و تکوانــدو بازدیــد داشــت و بــا بسکتبالیســت‌ها هــم دیــدار داشــت. 
یــد بلیــت در ســالن ســینما و تئاتــر حاضــر شــد. از پشــت صحنــه چنــد  شــهید آل هاشــم بارهــا بــا خر
فیلــم و ســریال بازدیــد داشــت، حتــی چنــد مشــکل هــم در ایــن بازدیــد بــا ســفارش حــاج آقــا حــل شــد. 
فیلم‌هــا و تئاترهایــی کــه امام‌جمعــه شــهید تبریــز از بــدو حضــور در تبریــز در ســینماها و ســالن‌های 
: »فیلــم بــه وقــت شــام،  تئاتــر تماشــا کــرد یــا از پشــت صحنه‌شــان بازدیــد داشــت؛ فیلم‌هایــی اعــم از
فیلــم موقعیــت مهــدی، ســریال جــال روایتــی از مبــارزات انقلابــی منتهــی بــه قیــام ۲۹ بهمــن تبریــز 
، تئاتــر تکه‌هــای ســنگین ســرب  یــب، فیلــم منصــور در ۵۶، فیلــم منطقــه پــرواز ممنــوع، فیلــم غر
روایتــی از زندگــی شــهید چمــران، تئاتــر گوش‌هایــم را بشــنو روایتــی از زندگــی جانبــازان اعصــاب و 
، نمایــش  روان، تئاتــر ســرد ســرخ تبریــز روایتــی از ثقه‌الاســام و برخــی از شــهدای مشــروطه‌خواه تبریــز
اشــک، عشــق، مشــک روایتی از نهضت عاشــورا و شــب تاســوعا تا خرابه شــام به کارگردانی محمد 
روشــنی و چنــد نمایــش مذهبــی در ایــام فاطمیــه و محــرم کــه در حــد ســر زدن حضــور داشــتند.« ایــن 
ســرمایه اجتماعــی کــه ایــن روزهــا در تبریــز و اســتان آذربایجان‌شــرقی بــرای انقــاب دیــده می‌شــود 
در ســایه زحمت‌هــای شــبانه و همیــن رفــت و آمدهــای متعــدد و مســتمر شــهید آل‌هاشــم هســت. 
زنده‌یــاد حجت‌الاســام آل‌هاشــم اعتقــاد داشــت کــه روحانــی بایــد از بــدو تولــد و اذان هنــگام تولــد 

تــا لحظــه اقامــه نمــاز میــت بایــد در میــان مــردم و بــرای مــردم باشــد و بــه ایــن اعتقــاد خودشــان هــم 
بــا حوصلــه تمــام عمــل می‌کــرد. در شــادی‌ها و غصه‌هــای مــردم در کنارشــان بــود. موفقیت‌هــا را 
ی و چــه تلفنــی تســلیت می‌گفــت.  تبریــک می‌گفــت و مصیبت‌هــای وارده را همیشــه چــه حضــور
یــادی از همیــن تبریک‌هــا و تســلیت‌ها در خاطــر خیلــی از مــردم تبریــز اســت و بعضــا  نمونه‌هــای ز
باعــث شــگفت‌زدگی هــم شــده اســت. شــهید آل‌هاشــم علاوه‌بــر اینکــه بــا اقشــار مختلــف ارتبــاط 
خوبــی داشــت، بــا افــراد در ســنین مختلــف هــم صمیمیــت خاصــی داشــت. از پیرمردهــا گرفتــه تــا 
جوانــان و نوجوانــان همیشــه مــورد مهــر و محبــت او بودنــد. جمعــه‌ای نبــود کــه موقــع ورود یــا خــروج از 
نمازجمعــه نوجوانــان گوشــی بــه دســت بــه دنبــال گرفتــن عکــس ســلفی بــا او نباشــند. همیــن برخــورد 
پدرانــه، میانگیــن ســنی نمازگــزاران جمعــه تبریــز را خیلــی جوان‌تــر کــرده بــود و حتــی ســالی چنــد بــار 
بــا تدبیــر امام‌جمعــه شــهید کلیــه امــور اجرایــی نمازجمعــه اعــم از قرائــت قــرآن، مجری‌گــری، مکبــری 
و حراســت نمازجمعــه بــه همیــن نوجوانــان و دانش‌آمــوزان و جوانــان دانشــجو ســپرده می‌شــد. بارهــا 
تریبــون ســخنرانی پیــش از خطبــه بــه دانش‌آمــوزان و دانشــجویان دختــر و پســر ســپرده شــد. زن و 
مــرد، جــوان و نوجــوان بارهــا در پشــت ایــن تریبــون مطالبه‌گــری یــا تبییــن کردنــد. اســتاد و معلــم قــرآن 
حضــرت آقــای قرائتــی بهتریــن تعبیــر را بــرای رفتــار و گفتــار شــهید آل‌هاشــم داشــت و او را مصــداق 

از مــردم بــا مــردم و بــرای مــردم خوانــد. 

سیدحمید موسویان، مسئول رسانه دفتر  حجت‌الاسلام آل‌هاشم: بارها تریبون نمازجمعه تبریز را به نوجوانان سپردند

حجت‌الاســام آل‌هاشــم شــخصیتی بــود کــه مــردم او را »ســید شــریف« 
ــود. آنچــه کــه او را متمایــز  خطــاب می‌کردنــد. فــردی باتقــوا و مــردم‌دار ب
ی  می‌کــرد ایــن بــود کــه بــه مشــکلات مــردم توجــه می‌کــرد. در دفتــر او بــه رو
آحــاد مــردم بــاز بــود. در همــه محافــل حضــور داشــت تــا بتوانــد بــه مســائل 
مــردم و دردمنــدان رســیدگی کنــد. بــرای همیــن ایــن رفتــار او شــهره عــام و 
یــده دور او را گرفتــه  خــاص بــود. این‌گونــه کــه تنهــا خــواص و عــده‌ای برگز

باشــند. چــه در نمازجمعــه و چــه در بیــت و دفتــرش همــه بــرای او از منظــر 
حرمــت یکســان بــود. بــا نماینــدگان اســتان هــم تعامــل ویــژه‌ای داشــت و 
هــر وقــت نماینــدگان بــه ســراغش می‌رفتنــد و نیــاز بــه مشــورت داشــتیم، با 
ی و راهنمایــی می‌کــرد، حتــی مســائل و  ی گشــاده اســتقبال و همــکار رو
گــر میــان نماینــدگان مجلــس و مســئولان دولتــی پیــش می‌آمــد،  ســوالاتی ا
پیگیــری و راهنمایــی می‌کــرد. در جلســات میــان نماینــدگان مجلــس 

و مســئولان اجرایــی اســتان هــم حضــور فعــال داشــت و مــا را راهنمایــی 
می‌کــرد. بــرای کارهــای عمــران و آبــادی اســتان، جلــودار بــود، حتــی 
بــرای مســائل اقتصــادی و بــه راه افتــادن مشــاغل و تولیــد در اســتان هــم 
بــاز به‌زعــم خــود پیگیــر بــود کــه نمونــه‌اش همیــن آخریــن ســفر و حضــور 
بــرای افتتــاح ســد قلعه‌قیــز بــود کــه درنهایــت در راه خدمــت بــه اســتان 

یافــت کــرد.  و آرمان‌هــای انقــاب شــهید شــد و مــزد ایــن خدمــت را در

الله‌وردی‌دهقانی، نماینده ورزقان: برای کارهای عمرانی و آبادی جلودار بود

 برای کسی که آقای آل‌هاشم را نمی‌شناسد، باید بگویم که او یک 
هوادار واقعی و پروپاقرص تراکتور بود. یکبار او را دیده‌ام. انسان 
بسیار خوبی بود. بسیار هم فوتبالی و عاشق مردم تبریز بود. از وقتی 
خبر شهادتش را شنیدم، ناراحت شدم. نسبت به جایگاهی که 
کی بود. یک‌بار هم در ورزشگاه حضور پیدا  داشت، انسان خا

کردند و به‌هرحال می‌دانستم که عاشق تراکتور بود. 

شجاع خلیل‌زاده: عاشق تراکتور بود
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